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 ٢تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) واتبِع ما يوحي إِلَيك من ربك إِنَّ اللَّه ١يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً (﴿

ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه وما جعلَ ) ٣) وتوكَّلْ علَي اللَّه وكَفَي بِاللَّه وكيلاً (٢بِما تعملُونَ خبِيراً (كَانَ 

كُم ذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدي أَزواجكُم اللّآئي تظَاهرونَ منهن أُمهاتكُم وما جعلَ أَدعياءَكُم أَبناءَ

كُم ولَيس علَيكُم جناح ادعوهم لأَبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّم تعلَموا آباءَهم فَإِخوانكُم في الدينِ وموالي )٤(السبِيلَ 

يماً فحغَفُوراً ر كَانَ اللَّهو كُمقُلُوب تدمعا تن ملكو م بِهطَأْتما أَخ٥(ي(﴾  

  عناصر محوري سور مدني
و عناصر محوري سور مدني, تأسيس نظامي اسلامي, حكومـت  در مدينه نازل شد چون  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ 

و فقه سياسي و نظامي ديني است در كنار مسائل فقهي ديگر لذا در اسلامي, دفاع از سرزمين اسلام و داشتن احكام 

در مصـالح  يك وقت است كـه  طليعه امر فرمود تقواي الهي اصل مسئله است و پيشنهاد كافران و منافقان را نپذير, 

سخن دهد اينجا دهد ولو آن شخص كافر باشد يا منافق باشد اما يك پيشنهاد علمي ميكسي پيشنهادي مي مسلمين

يك مطلب علمي است يك طبيب است يك كشاورز است كاري » اُنظر إلي من قال«است نه  ١»اُنظر إلي ما قال«از 

                                                
  .١٠٠٣٧, ح٤٣٨و ص ٦١٢, ح٥٨غررالحكم و دررالكلم, ص.  ١
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كنـد اگـر مطلـب    اينجا آدم مطلب را نگاه مـي غرض سياسي هم ندارد سوء نيت هم ندارد به مسائل ديني ندارد و 

   پذيرد اين از بحث خارج است.علمي بود و حق بود مي

  ئله عدم پذيرش پيشنهاد كافران و منافقين توسط پيامبربيان مس
, منافق بمـا أنـه منـافق اگـر پيشـنهادي      گويند مشعر به عليت است كافر بما أنه كافراما تعليق حكم بر وصف مي

بـه   آـا آمدنـد   ;كنددهد چه اينكه شأن نزول اين آيه هم همين را تأييد ميآور ميدهد پيشنهاد كفرآميز و نفاقمي

عرض كردند شما دست از محكوم كردن و باطل دانسـتن آلهـه و اصـنام و     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)محضر پيغمبر

گاه ما با شما كنار توانند مقرب پروردگار باشند آناوثان ما برداريد نگوييد اينها حق شفاعت ندارند نگوييد اينها نمي

چنين نيست كه حالا لازم باشد آمرانه حكم بكننـد كـافر بمـا انـه     است اين خب اين پيشنهاد, پيشنهاد كفر ١آييممي

كافر, منافق بما انه منافق, اقتراحش, پيشنهادش كفر و نفاق است. حالا اين از چند صورت خارج نيست يا هر كدام 

آيند يا يكـي ابتـدائاً   ميآورد يا پيشنهاد مشترك دارند با هم دهند كه سر از كفر و نفاق در ميپيشنهاد جداگانه مي

كند بالأخره از اين سه محور خارج نيست و جامع مشترك اين سه قسمت, دهد و ديگري او را تأييد ميپيشنهاد مي

   .كفر و نفاق است, اگر كافر و منافق پيشنهادي دادند آا را هرگز نپذيريد

  برهان عدم پذيرش پيشنهاد كافر و منافق توسط پيامبر
كند و از وحي الهـي تبعيـت   ن مسئله هم اين است كه خدا به همه چيز عالم است و حكيمانه حكم ميگاه برهاآن

 ستورهاي الهي شما يـك پايگـاه مهـم   كنيد و ذات اقدس الهي از تمام ظاهر و باطن شما باخبر است و براي اجراي د

ساهل در ديـن, تسـامح در ديـن از يـك     خواهيد آن توكّل بر خداست و اين را هم بدانيد كه مسامحه در دين, تمي

   .شوداين در قلب جمع نمي ،طرف ايمان از يك طرف كفر, از يك طرف ايمان از طرفي نفاق

                                                
  .٥٢٥, ص٨البيان, جمجمع.  ١



 

  ١٣از  ٣شماره صفحه:   /٢جلسة احزاب تفسير سورة 

  شدن ولايت ائمه و دوستيِ دشمنان آانجمع 
نـه   ١شـود ما را دارد با دوستيِ دشمنان ما جمع نميحب حضرت امير(سلام االله عليه) در ذيل اين آيه, فرمود كسي 

كسي هر خب اگر  ﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿گيرد انسان دو قلب دارد نه در قلب دو مكتب جا مي

گيرد ديگر ممكن نيست شما هم غديري باشيد هم سقفي, هـم غـدير را   يك دل دارد و در يك دل دو مكتب جا نمي

يست فرمود دوستان ما هرگز دوستان دشمنان ما نيستند پـس چـه در   قبول داشته باشيد هم سقيفه را اينكه شدني ن

گيرد هم ايمان باشد هم مسئله توحيد چه در مسئله وحي و نبوت چه در مسئله امامت دو متضاد در يكديگر جا نمي

لرجلٍ من قَلْبـينِ   ما جعلَ اللَّه﴿شود لذا فرمود: كفر, هم ايمان باشد هم نفاق, هم غدير باشد هم سقيفه اين جمع نمي

هفوي جف﴾.   

  هابه نقل برخي ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴾﴿شأن نزول آيه 
هـر قلـب و    بـا كرد كه من داراي دو قلبم, دو فهمم ادعا ميمعمر ابيها نقل كردند حالا در شأن نزول اين برخي

ايـن در جريـان جنـگ بـدر شـركت كـرد و        فهممه ادعاي رسالت دارد تر ميكسي كاز اين  معاذ االله ـ   ـفهمم  

شكست خورد و سراسيمه فرار كرد ابوسفيان ديد اين يك لنگ كفش دست اوست يك لنگ كفش پاي او سراسيمه 

 كند گفت چه خبر است گفت لشكر شكست خوردند و فرار كردند من هم فرار كردم گفت حالا چـرا دارد فرار مي

يك لنگ كفش دستت است اين نگاه كرد ديد يك لنگ كفش دستش است يك لنگ كفش پايش اسـت گفـت مـن    

كردي من داراي دو قلـبم و بـا هـر قلـبم از     خيال كردم هر دو لنگ كفش در پاي من است گفت تو آخر ادعا مي

اشد يا درست نباشد اصلِ حالا چه اين خبر درست ب ٢اين را به عنوان شأن نزول ذكر كردند مفهمحضرت تر مي

                                                
  .٢٣٣الامالي (شيخ مفيد), ص.  ١
  .٥٢٦, ص٨البيان, جمجمع.  ٢
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شود پيشنهاد منافق را بخواهي بپذيري با مطلب تام است فرمود شما پيشنهاد كفار را بخواهي بپذيري با ايمان جمع نمي

   .شودشود پيشنهاد سقفي را بخواهي بپذيري با غديري جمع نميايمان جمع نمي

  يكي بودن قلب و مظروف آن
﴿لٍ مجرل لَ اللَّهعا جمهفوي جنِ فيحـج «سـورهٴ مباركـهٴ    ٤٦اين جوف يعني باطن نظير آنچه در آيه  ﴾ن قَلْب« 

انسان در درون خودش اين حواس چندگانه  ﴾فَإِنها لاَ تعمي الْأَبصار ولَكن تعمي الْقُلُوب الَّتي في الصدور﴿فرمود: 

است اينجا هم فرمود در درون انسان قلب هسـت امـا بـيش از يكـي     را داراست فرمود اين قلبِ باطن اينها كور 

مظـروف آن هـم   نيست. پس عمده آن است كه انسان اين قلب را حفظ بكند و بداند بيش از يكي نيست (يـك) و  

   .﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿تواند بيش از يكي باشد (دو) نمي

  وسيعي از دستورهاي مدنياخلاق فقهي, بخش 
مدينه مائده فقهي, مأدبه فقهي, حوزه فقهي به بركت حضرت گسترده شد بخش وسـيعي از دسـتورهاي   در چون 

, ظهـار خواست زنش را ترك كند گاهي طلاق بـود گـاهي   فقهي بود در جاهليت اگر كسي مياحكام مدني درباره 

تو مثل پشت مادر من هستي همين را كه گفته بود در جاهليت » يعلي كَظهر ام أنت«گفت هم اين بود كه ميظهار 

   .حكم طلاق را داشت

  ظهار و طلاق و احكام آنن آيه شريفه در تفاوت بين مسئله بيا
خودش كار حـرام   كند (يك)در اين زمينه آيه نازل شد كه مسئله ظهار غير از طلاق است ظهار كار طلاق را نمي

دادن كفاره, مرد حق ندارد به سراغ زوجه برود و بـا او  كبيره و قبل از غير ه است يا است (دو) حالا معصيت كبير

ومـا جعـلَ أَزواجكُـم اللّـآئي     ﴿نكاح كند (سه) اين احكام در طليعه ورود حضرت در مدينه مطرح شد فرمـود:  

كُماتهأُم نهنونَ مرظَاهت﴾ شود كنيد آن زن به مترله مادر ميهار كرديد خيال ميشما دو رسم داريد يكي اينكه اگر ظ
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دهيـد احكـام   دانيد بـه او ارث مـي  چنين نيست يكي هم پسرخوانده را پسر ميو نكاح با او حرام است هرگز اين

محرميت, حرمت نكاح, ميراث براي او قائليد اين هم نيست, اولي كه ظهار باشد در ايران رسم نبود دومي متأسفانه 

ومـا جعـلَ أَزواجكُـم اللّـآئي تظَـاهرونَ مـنهن       ﴿و بيش سابقه داشت و لاحقه هم دارد. درباره اولي فرمود: كم 

كُماتهي«شما گفتيد  ﴾أُمكظهر ام علي شودهرگز با اين گفتار, آن زن به مترله مادر نمي» أنت.   

  بررسي فقهي در تفسير جملات ظهار و احكام آن
لـدي  «يـا  » أنت عنـدي «بگويد » علي كظهر امي أنت«هاي فقهي فراواني اينجا هست كه اگر به جاي  بحثحالا

آيـا  » خـالتي «يا » عمتي«يا » عندي كظهر اُختي«يا » أنت لدي«همان حكم را دارد يا نه و اگر بگويد » كظهر امي

ي, حكم ام اعي منظورش باشد آيا حكم ام رضاعام رض» أنت علي كظهر امي«حكم اُم را دارد يا ندارد آيا بگويد 

حل شد برخي  »احزاب«نسبي را دارد يا نه, اينها فروع فقهي فراواني است كه برخي از اينها ضمن همين آيه سورهٴ 

ول سورهٴ در همين زمينه است ا »مجادله«كه آيات اول تا چهارم سورهٴ مباركهٴ  »مجادله«از اينها هم در سورهٴ مباركهٴ 

اين جدال نه يعـني مخاصـمه يعـني از مقـدمات      ﴾قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها﴿اين است  »مجادله«

و مسلّمه كمك گرفتن آنچه نزد مردم جاهلي مشهور و مسلّم و مقبول بود اين بود كه اگر زوج بـه زوجـه   مشهوره 

عـرض   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيامبرحضور به آن زن آمد كم طلاق را دارد ح» أنت علي كظهر امي«بگويد 

 ١مندم و طلاق هم ندادهكرد شوهرم با من چنين رفتاري كرد و شكايت كرد گفت من فقير هم هستم به او هم علاقه

﴿يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهو ي إِلَي اللَّهكتشتو يرصـدر اثر اهميت اين مطلب سه بـار كلمـه سمـع     ﴾ب  ا ب

 ﴾الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم﴿آمده فرمود: واحده در همين آيه  ﴾سميع﴿و  ﴾يسمع﴿و  ﴾سمع﴿هاي عبارت

شود كه بر ه مادر او نميهرگز اين حكم طلاق را ندارد و هرگز اين زن به مترلبايد بدانند اين كار, كار جاهلي است 

                                                
  .٣٧١, ص٩البيان, جمجمع.  ١
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إِنْ ﴿بـراي اينكـه   شـود  مادر نميبه مترله اين  ﴾الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم﴿او حرام باشد 

مهنلَدي وإِلَّا اللّائ مهاتها كه خواستند بگويند اگر كسي بگويد  ﴾أُمكظهر اختي«آ علي تي«يا » أنتخالتي«يا » عم «

ياد كند به اين جمله استدلال كردند كه آيه درصدد نفي اميت و مادر بودن است نفي اختيت و خالـه  را محارم ديگر 

كند چه بگويد فرقي نميكند ولي قول ديگر اين است كه ظهار را نميكار  ,بودن و عمه بودن نيست بنابراين آن الفاظ

چنين نيست كه مخصوص مـادر باشـد   ا به ساير محارم تشبيه بكند. به هر تقدير اين آيه ايني» أنت علي كظهر امي«

حرف باطل  هااين ﴾زوراًما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللّائي ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ منكَراً من الْقَولِ و﴿تخصيص بزند 

   .﴾وإِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور﴿مطابق با حق نباشد باطل است  زنند حرفي كهمي

  تعيين كفّاره ظهار
كند اگر قبل از كفاره, مقاربت كرد بايد دو كفاره بپردازد براي تجويز مقاربت يـك  آن وقت كفاره ظهار را ذكر مي

اين كفاره هم كفاره مرتب است  ﴾دونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبةوالَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعو﴿كفاره لازم است 

   .است ﴾فَإِطْعام ستين مسكيناً﴿است نشد  ﴾فَصيام شهرينِ متتابِعينِ﴿رقبه است نشد عتق نه مخير, اول 

  دار پرورش انسانذات اقدس الهي عهده
كه خدا قرار بدهد بـالأخره جهـان را خـدا    آن است ب را قرار نداد قانون در اينجا فرمود خداي سبحان اين مطل

آفريد (يك) همان كه آفريد بايد بپروراند (دو) پرورش گل و گياه يك حسـاب دارد پـرورش زمـين و آسمـان يـك      

حساب دارد پرورش دريا و حيوانات دريايي يك حساب دارد پرورش انسان با قانون اسـت انسـان را بـا قـانون     

اين فقط به عهده پروردگار است  پروراندپروراند با فقه و اخلاق ميپروراند يعني با اعمال ارادي و اختياري ميمي

شود حرف پرورش انسان به عهده ذات اقدس الهي است و لاغير, اگر مخالف با اين وحي الهي بود ميتربيت انسان, 

    .باطل



 

  ١٣از  ٧شماره صفحه:   /٢جلسة احزاب تفسير سورة 

  چگونگي حرف باطل و حق (واقع)
شـود قلـب بـا آن    است يك وقت انسان به اين حرف معتقد نيست اين از راه دهن گفته مـي  حرف باطل دو نحو

مطابق نيست يك وقت است كه نه, قلبش هم همين حرف را دارد چون مطابق با واقع نيست مثل حرف دهني است 

ن مخالف با دهـن و  زنند يك وقت است كه قلبشافرمايد اينها بر اساس دهن حرف ميلذا در قرآن كريم چند بار مي

اند پس حرفشان حرف دهن است يك وقت است كه نه, قلبشان هم مطابق با دهن و زبان زبانشان است اينها منافق

فرمايد اين است زبان و دهان هم مطابق با قلب است اما از محدوده وهم اينها بيرون نيست مطابق با واقع نيست مي

نه ما قلباً هـم همـين معنـا را     طابق با واقع نيست اگر كسي بگويدحرف دهني شماست, حرف دهني شماست يعني م

حرف آن است كه مطابق با واقـع  واقع كه نيست با مطابق براي اينكه گويند قلب شما مثل زبان شماست معتقديم مي

علـي  موافق باشد يا با گذشته موافق باشد كه گزارش صدق است يـا بـا موجـودي ف   گانه اَزمنه سهيكي از باشد با 

الهي گويان آينده موافق باشد كه حرف صديقين و عالمان به غيب و غيب گزارش صدق است يا باهماهنگ باشد كه 

صديق اگر مربوط به گذشته اسـت يـا   يا باشد صادق يا كه اين هم صدق است بالأخره انسان  است مثل اهل بيت

آينده است بايد معصوم باشد كه حرفش مطابق با واقع مربوط به حال است بايد مطابق با واقع باشد اگر مربوط به 

دهني يعني قلبي نـدارد   شودباشد اگر نه مطابق گذشته بود نه مطابق حال نه مطابق آينده نه صدق بود نه صديق مي

ايـن حـرف را   هـم  قلب او هم مثل دهن اوست لذا آايي هم كه به مطلبي معتقد بودند و بر اساس باورهاي قلبي 

هاي واقعي نيسـت آيـه سـي سـورهٴ     هايشان روي دهنشان است حرففرمايد اينها حرفذات اقدس الهي ميزدند 

خب  ﴾قَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَت النصاري الْمسِيح ابن اللّه ذلك قَولُهم بِأَفْواههِماين است كه ﴿ »توبه«مباركهٴ 

لم تقُولُونَ ما ﴿فرمايد: ميزند اينها معقتد بودند نه اينكه در دهن گفته باشند يك وقت است كه يك منافق حرف مي
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كه معتقد نيستيد اين قولتان فقط از زبانتان در آمده نه از قلبتان ايـن يـك نحـو    زنيد چرا حرفي مييا  ٢﴾لاَ تفْعلُونَ

زنند و اقعاً به همين معتقد است اما چون واقع ندارد مثل اينكه دهني حرف مياست يك وقت است نه, قلبشان هم و

گذشته مطابق با نه ولي چون  ﴾الْمسِيح ابن اللّه﴿يان معتقد بودند كه يا ترسا ﴾عزير ابن اللّه﴿اينها معتقد بودند كه 

  !همين ﴾ذلك قَولُهم بِأَفْواههِم﴿د بود نه حال نه آينده مطابق با واقع نبود فقط در محدوده دهنشان بو

  تعبير حرف باطل به حرف دهني و زباني
گفتند اما غرض اين است كه چون مطابق بـا واقـع نبـود بـه     بله خب اين را كه به صراحت ميپاسخ:  :...پرسش

كتابت اسـت  گويد يك وقت نميكه ها با دهن است حرف را كسي بدون دهن افواهشان است وگرنه خب همه حرف

فقط مصرف داخلي دارد فقط روي زبان يك وقت قول است اگر قول است با دهن است اما براي اينكه بگويد اين 

دهيد خب دهيد نه از آينده به عنوان معجزه خبر ميهمين! نه صدق است نه صديق, نه گزارش راست مي گرداندمي

ذلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من رد ﴿اين مصرف داخلي دارد فقط اين حرف در دهن خريدار دا

آيه پانزده سورهٴ  ؛مطلبي هم درباره همين مسئله زبان هست »نور«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَني يؤفَكُونَ

معتقد هستيد اما مطابق با  ﴾نتكُم وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْمإِذْ تلَقَّونه بِأَلْسِ﴿اين است كه  »نور«مباركهٴ 

شود اگر نه صدق بود نه حرف صديقين خب ميگوييد باور داريد ولي مطابق با واقع نيست ندانسته مي واقع نيست

بنابراين در اين بخش از  ﴾لْم وتحسبونه هيناً وهو عند اللَّه عظيموتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه ع﴿حرف دهني 

يعني مطابق با واقع نيست حكم واقع آن است كه  ﴾ذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم﴿فرمايد: كه مي »احزاب«سورهٴ مباركهٴ 

  محدوده زبان است.در وني دارد و درذات اقدس الهي بيان كند اگر چيزي مطابق با واقع نبود مصرف 

                                                
  .٢سورهٴ صف, آيهٴ .  ٢
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  كننده حقمحدوده كلام باطل و خدا بيان ,زبان
ولو شخص در درون خود هم به مضمون اين حرف معتقد باشد ولي قلـب او  دارد را هر باطلي فقط محدوده زبان 

(يك)  ﴾م واللَّه يقُولُ الْحقذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُ﴿هم مثل دهن اوست مصرف داخلي دارد چون با واقع كاري ندارد 

تواند بگويـد مـن واقـع را    دهد كسي نميكند هم راه را نشان ميهم واقع را او بيان مي (دو) ﴾وهو يهدي السبِيلَ﴿

گويـد هـم راه را   هـم واقـع را مـي   تواند بگويد من واقع را فهميدم ولي راهش را بلـد نيسـتم او   نفهميدم كسي نمي

  . ﴾وهو يهدي السبِيلَ﴿گويد گويد هم مسير را ميهم مقصد را مي گويد,مي

  رعايت مسائل شرعي در فرزندخواندگي
ي اين كم و بيش هسـت  اما متأسفانه در مسئله فرزندخواه اي نداشت و نداردهار كه در ايران سابقهاين درباره ظ

دهند اما ديگـران بايـد رعايـت    ن مسئله شرعي را تذكر مياند به مسائل شرعي آشنا هستند ايا كه متوجهالبته آ

 ـ  فرزندخواندگي آورده آا مـي براي  اي راكنند اگر كسي رفته پسربچه يا دختربچه د شناسـنامه  گوينـد حتمـاً باي

بايد اسناد قوي باشد كه اين فرزند ما نيست محرميت ندارد (يـك) حرمـت نكـاح نـدارد (دو)     بگيري ولي بالأخره 

بايـد  ولي تواند از مال خودش چيزي به او ببخشد اين عيب ندارد (چهـار)  شخص ميندارد (سه) آن وقت ميراث 

ميراث ندارد  مشخص بشود كه اين ديگر در شناسنامه اگر آمده به عنوان محرم نباشد (يك) حرمت نكاح ندارد (دو)

  د.وشمشخص باينها بايد شخص بخواهد مال خودش را به او بدهد عيب ندارد ولي را اگر (سه) بقيه 

  فقر طبيعي لازمه عالم طبيعت و ممنوع بودن فقر اقتصادي در اسلام
كند به بندگان خودش, حكم خدا حكم عدل اسـت بـه همـه فرمودنـد شمـا بايـد       ينمآن ظلمي پاسخ:  :...پرسش

محتاج نباشـد ايـن    نيازهاي اينها را برطرف كنيد ممكن نيست خداي سبحان عالم دنيا را طوري خلق بكند كه كسي

سرپرست داريم افراد بيمار و از كارافتـاده داريم اينـها   ممكن نيست براي اينكه كودكان داريم سالمندان داريم افراد بي
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هستند لازمه عالم طبيعت اين است اين فقر طبيعي است كه هست و لا ريب فيه و نقصي نيست اما آنچه مهم است 

ه ما مسئوليم كه نگذاريم كسي فقير باشد اگر وجوه شرعي نزد ماست كه بايـد  فقر اقتصادي است نه فقر طبيعي, هم

فقر اقتصادي در اسلام بالكل به نحو سالبه كليه ممنوع اسـت  تأمين بكنيم را به نحو واجب كفايي واجب بدهيم نشد, 

باشد اينـها نيسـت   بچه نباشد كسي مريض نباشد كسي پيرمرد ن اما فقر طبيعي كه قابل پيشگيري نيست كسي مثلاً

كـه رفـع   داند بر او واجب عيني است داند ديگري نميفقر اقتصادي را ذات اقدس الهي فرمود اگر كسي خودش مي

كه از آن راه بايد تـأمين  امثال ذلك دارند زكات و و دانند واجب كفايي است اگر وجوه شرعي اگر چند نفر ميكند 

د بنابراين دين هيچ ستمي نسبت به هيچ كسي چه مرد چه زن چه كـودك  ناگر نشد, بايد از راه ديگر تأمين كنكنند 

  چه بزرگسال ندارد.

  يدگمراعات احكام فقهي در فرزندخوان
لفظي باشـد  صرف داشته باشد اگر  هاي ديگرتالي فاسد ,مگر اينكه خواندنآنكه لفظي است نه, :...پاسخ: پرسش

ولي دروغ نيست كه مثلاً خود همين لفظ, معصيت داشـته باشـد   هيچ اثري نداشته باشد اين نظير غيبت نيست نظير 

  خودش را دارد.خاص اگر اثر فقهي داشته باشد باعث شيوع حكمي باشد خب بله مشكل 

عيب ندارد برويد از شيرخوارگاه يـا از   ها را دختر ندانيدندانيد دخترخوانده ها را پسرفرمود شما اين پسرخوانده

بپرورانيد ولي اين احكام فقهي را بايد رعايت كنيد كه حرمـت نكـاح نـدارد, محرميـت      پرورشگاه كسي را بگيريد

بدهيـد ولي اينـها بايـد مشـخص بشـود شمـا كـه در         ندارد, ميراث ندارد خواستيد مالي را قربة الي االله به او بدهيد

وهو ﴿(يك)  ﴾أَفْواهكُم واللَّه يقُولُ الْحقذلكُم قَولُكُم بِ﴿. ديحل قانوني بايد پيدا كننويسيد اين يك راهشناسنامه مي

تـان و  بساط زندگيشما  ﴾ادعوهم لأَبائهِم﴿دهد كند هم راه را نشان مي(دو) هم مقصد را بيان مي ﴾يهدي السبِيلَ

حالا اگر جنگـي  هيد نسبت بدخود او به پدر هايتان رفتارتان گفتارتان طوري باشد كه هر پسري را اين شناسنامه
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فَإِن لَّم تعلَموا آبـاءَهم فَـإِخوانكُم فـي الـدينِ     ﴿شد افرادي كشته شدند كودكي مانده كسي ناشناخته است فرمود 

يكُموالماين برادر ايماني شماست و جزء دوستان شماست نگوييد كه پسر ماست يا دختر ماست ﴾و.   

  ه تفضيليتعييني بودن اولويت در ارث, ن
﴿اللَّه ندطُ عأَقْس وه هِمائأَبل موهعاعدل باشد و آن چنين نيست كه اين اقسط باشد اين افعل تفضيل نيست اين ﴾اد

سط باشد قبلي جور است حرام است كارِ عدل اين است گاهي با قرائن مشخص بشود كه اين قبلي عدل باشد و ق

ه است كه در آيه شش همين سور ٣﴾أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ﴿فضيل نظير افعل, افعل تعيين است نه افعل ت

طبقه اُوليٰ اصلاً به طبقـه  با اين طبقات ارث را مشخص كرده  ﴾أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ﴿همين است اين 

كـه طبقـه اُوليٰ   اولويت, اولويت فضـيلت باشـد   رسد نه اينكه اين ه نميطبقه ثانيه اصلاً به طبقه ثالثبا  رسدثانيه نمي

اين نيست بـا بـود   و سزاوارترند با بود طبقه اوليٰ طبقه ثانيه هم ارث ببرد ولي طبقه اوليٰ سزاوارتر باشد  ترمناسب

است  رسد اين اولويت, اولويت تعيينيرسد با بود طبقه ثانيه اصلاً به طبقه ثالثه نميطبقه اوليٰ اصلاً به طبقه ثانيه نمي

حالا  ﴾هو أَقْسطُ عند اللَّه﴿باشد شاءاالله اينجا هم اقسط, اقسط تعييني است نه اينكه اقسط تفضيلي كه كما يظهر ان

گـران  آورنـد درِ خانـه دي  مـي هـا را  ها بر اساس فقر بچـه بعضي ﴾فَإِن لَّم تعلَموا﴿شده نيستند اگر پدران شناخته

نيست در حوادث اينـها شـناخته نشـدند    شده كنند يا جنگي شد پدران كشته شدند اين شناخته گذارند رها ميمي

﴿ماءَهوا آبلَمعت اينـها  مبادا بر اساس عاطفه بياييد بساط حكم فقهي را ـ خداي ناكرده ـ بـه هـم بزنيـد     ﴾فَإِن لَّم

دوستان ديني شما به شمار  از ﴾خوانكُم في الدينِ ومواليكُمفإِ﴿ني شما هستند برادران ايماني شما هستند يا خواهران ايما

   .آيندمي

                                                
  .٦سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٣
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  عقاب خاص الهي براي مخالفان عالم و عامد دين
حـالا   چنين نيست كه ذات اقدس الهي تا آن آخرين لحظه بگويـد گذرد اينحالا اگر قبلاً اشتباهي كرديد خدا مي

خطئاً جهلاً جهالتاً اين كار را انجام داديد الاّ ولابد بايـد بـه عـذاب الـيم گرفتـار بشـويد       واً اشتباه كردي سهچون 

است اما وقتي براي شما مسئله روشن شد عالماً عامداً بر خلاف دين بخواهيد  ٤﴾ارحم الراحمين﴿طور نيست خدا اين

اءَهم فَإِخوانكُم في الدينِ ومواليكُم ولَيس علَيكُم فَإِن لَّم تعلَموا آب﴿حركت كنيد آن عقاب خاص خودش را دارد 

م بِهطَأْتما أَخيف احناگر خطاي فكري بود خطيئه عملي بود سهو و نسياني بود تسامحي بود اينها قابل بخشـش   ﴾ج

دانند آن وقت ر بدهيد ديگران هم كه نمياست اما عمداً عالماً عامداً بياييد شناسنامه بگيريد اين را فرزند خودتان قرا

هـا را  خلاف شـرع حرمت نكاح از يك سو, محرميت از سوي ديگر, ميراث از سوي سوم خب همه اين  اين احكام

بلاً اين را هم ق ﴾وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً﴿كند مؤاخذه مي ن را خداآ ﴾ولكن ما تعمدت قُلُوبكُم﴿شما مرتكب شديد 

فعل مضـاي  » كان«شود اين منسلخ از زمان است كه به ذات اقدس الهي اسناد داده مي ي»كان«ملاحظه فرموديد 

كار » كان«اهد بود اين وچنان خچنين هست بعداً هم آنچنين بود الآن ايناينقبلاً بود چنين نيست كه قبلاً خدا اين

رسيم به مسـئله ولايـت وجـود مبـارك     بعد مي ﴾لَّه غَفُوراً رحيماًوكَانَ ال﴿كند هر سه را ميكان و كائن و يكون 

  كند.كه اُولاست و اين زمينه حكومت اسلامي را تأسيس مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٥١اعراف, آيهٴ . سورهٴ  ٤
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